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خودي  و انسان آرماني در شعر اقبال لاهوري
چكيده 

محمد اقبال لاهوري شاعري مبارز و آرمان خواه و يكي از چهره هاي فكري و انـساني                 

ايـن  . درخشاني است كه فرهنگ بارور اسلامي را به جامعه ي بشري معاصر هديـه كـرد                 

 يك ارزيابي مجدد از انسان را بر        ،در مقولات فكري خويش   متفكر بزرگ شرق    داناي راز و  

ايـن فيلـسوف   . پايه هاي اصول قرآني و جايگاه و مقام عـالي انـسان پايـه گـذاري كـرد             

 ايـن   ، معتقد است كـه انـسان        ، مولوي �قاف مــعرفت   نوانديش اسلامي و تالي عــنقاي      

 هـدف و نتيجـه ي همـه ي جريانـات            و  به عنوان لطيفه ي غيبـي         ،نسخه ي نامه ي الهي    

رموز آفرينش كائنات و اسم اعظمي كه فكر و انديشه ي او تجلي گاه وجود عالم اسرار و                  

، به عنوان انـسان     يش، خوديابي و يافتن شخصيت متعالي خو      ، مي تواند با خودآگاهي    است

، جانش را آيينه ي صفات الهي گرداند و از اسرار آفرينش آگـاهي يابـد و                 آرماني و كامل  

در اين  . ها گردد موجودي پايدار ، شاهدي بيدار و سالكي راه يافته و كليد همه ي معرفت             

تگاه در دس ) انسان بخود ( » انسان آرماني و كامل   «و جايگاه   » خودي«مقاله فلسفه و مراتب     

 بـه   �اقبـال لاهـوري   �  فكري معمار بزرگ تجديد بناي تفكر اسلامي و ماهتاب شام شرق            

.مورد بررسي قرار گرفته است روش توصيف 

خودي، اسلامي، غرب، آرماني، ديني :كليد واژه ها
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مقدمه

قرن بيستم دوره ي تازه اي بر مسلمانان بود كه از يك سـو ضـمن ايجـاد حيـرت و                     

 به زندگي هزاران رنگ داد و بشر را به راحتي و آزادي و خودباوري و سـرگرمي و                نشاط،

به ظاهر كاميابي رساند و از طرفي ديگر با استعمار كشورهاي اسلامي توسـط بيگانگـان و                 

 ـ         عجز و يأس و    شت و سردرگمـــي وآوارگــي و        نوميـدي و دربـدري مـسلمانان ، وح

 جهان بيني ديني و افكار متفكران گذشته و تجربه          تأثير. پريشاني هاي تازه اي بوجود آورد     

در دهه ي اول    ) انگلستان و آلمان  (هاي شخصي اقبال از فرنگ در زمان اقامت او در اروپا            

قرن بيستم ، وي را بر آن داشت تا نسبت به محتواي معنوي تمدن غربي و رهايي مسلمانان                  

. از اسارت و بردگي طرحي نو دراندازد

ال لاهوريآرامگاه اقب

از آنجايي كه اين شاعر توانا مي دانست كه هنر و بخـصوص ادبيـات در اصـلاح يـا                    

تباهي يك ملت و استقلال يا سقوط آن نقش بسيار مؤثري دارد، با سرودن منظومه هاي بـا                  

ارزشي به زبان فراگير و شيواي فارسي، درصدد برآمد تا با معمـاري تجديـد بنـاي تفكـر                 

اي از جهان اسلام به روي غرب بگشايد و شرق واقعي و مسلمان را بدون               اسلامي، دريچه   

هيچ ابهامي به دنيا نشان دهد و با بيان مظاهر و اصول تمدن غـرب و ايـدئولوژي انقلابـي                    

.نجات بخش خويش ، مسلمانان شرق را به انديشيدن در محتواي تمدن فرنگ وادارد
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اقبالحيدي و قرآني انديشه ي تو
»  االله لاّلا االله ا«ساختمان عظيم فكري و فلسفي اقبال با توجه به دواصل اساسي اسـلام              

ايده آل امـت    » رموز بيخودي   « او  در مثنوي      .بنيان نهاده شده است   » محمداً رسول االله    «و  

،فرهنـگ نـوين فـردا   «: مي گويـد  و فظ و انتشار اصل توحيد مي داند    ــي را تح  ــاسلام

ايدئولوژي سياسي و اجتماعي و . را بر اصل توحيد پايه گذاري خواهد كرد      وحدت جهاني   

اقتصادي و فردي اسلام فقط يك وسيله اي عملي براي در آوردن توحيد به صـورت يـك           

اصل پويا و زنده و پر تحرك و مسلط بر زندگي عملي و فكري و عاطفي فـرد و اجتمـاع                     

 تمـامي ابعـاد     اسـلام،   بال با تكيه بر مذهب       انقلابي اق  تفكر).1358:13نقوي، (.مي باشد   

.وجودي انسان ، اجتماع و زندگي مادي و معنوي را در بر دارد

اقبال لاهوري

،  را دريابـد » االله لاّلا االله ا« اصـل    مرموز دروني و اشارات  كسي كه مفاهيم    به اعتقاد او    

دا نمي انجامـد    ــلش جز به خ   ـلال كام ــوي را كسب و استق    ــجايگاه برتر روحي و معن    

كمتر سروده اي از اقبال مي توان يافت كـه          .و عالم را با يك ديد كاملاً  متفاوت مي نگرد          

 قرآني و در شرح و تفسيري نو و مطابق نياز بـشر  مستقيماً يا به طور ضمني متأثر از مفاهيم     

:اقبال تنها شرط مسلماني را تمسك به قرآن مي داند. كنوني نباشد

ــستن  ــسلمان زي ــي خــواهي م ــو م نيــست ممكــن جــز بــه قــرآن زيــستنگرت

)1386:145 ، اقبال(
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اين هادي بزرگ ملت شرق ، شعار وحدت مسلمانان را كه دغدغه ي اصـلي خـاطر و     

واعتَصِموابِحبل االله جميعاً ولاتفَرََّقوُا واذكُـرُوا ،       «: هدف نهضت او بود ،  از مضمون آيه ي           

           تهِ اِخوانـاً وحتمُ بِنعِمينَ قُلوُبكِمُ فاَصَبب فاََلَّفلَيكمُ اِذكُنتمُ اعَدآءاالله ع تآل عمـران  (» ...نعِم /

انون ، حيات اجتماعي آشفته اي دارد و        گرفته و معتقد است كه هر جامعه ي بدون ق         ) 103

:اين قانون براي مسلمانان ، همان قرآن است

ــشهايعـالم نشـست  تـا در ايـن   نقـش قـرآن    ــاهن و نقـ ــكـ ــستاپاپـ  شكـ

)1386:466، الاقب(

: اهميت قرآن و تأثير اين قانون الهي مي گويد ياو درباره

د ، جهان ديگـر شـود      جان چو ديگر ش   ، جان ديگر شود رفتبه جان درچون 

)466:همان(

ن با تمسك به قـرآن و اعتـصام       اقبال در اشعار ديگري بر اين اعتقاد است كه مسلمانا         

: رشته ي اتصال مسلمانان به يكديگر را قرآن مي داندي و.، استوار خواهند شدبدان

ــيم    ــرآن حكـ ــده قـ ــاب زنـ حكمــت او لايــزال اســت و قــديم   آن كتـ

ــات   وين حياتـــرار تكـــه ي اســـنسخ ــرد ثب ــوتش گي ــات از ق ــي ثب ب

ــي    ــديل ن ــي تب ــب ن ــرف او را ري ــي ح ــل نـ ــرمنده ي تأويـ ــه اش شـ آيـ

)144:همان(

. سوره يونس دارد64 سوره بقره و 3كه اين اشعار اشاره به آيات 

 و اقبال به انسانها توصيه مي كند كه رنگ ايمان و توحيد و در نهايت اسلام را بپذيرنـد   

:رنگهاي غير خدايي را از خود دور كنند

ــبغه االله رنــــگ ده ــگ ده   قلــــب را از صــ ــام و نن ــاموس و ن ــشق را ن ع

)105:همان (

صِبغهَ االلهِ و من اَحسنُ مِنَ االلهِ صِبغهَ و نَحـنُ لَـه              «: سوره بقره دارد   138آيهكه اشاره به    

»عابدِونَ
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بـالِ  الجِ  و رضِ الاَ  و مواتِي الس لَ ع همانَا الاَ ضنَرَاعنّاِ»ه ي   را در آي  » امانت«اقبال كلمه ي    

 ـ ج لوُماً ظَ  كانَ هنَّ اِ نسانُا الاِ هلَم ح نها و  مِ قنَشفَ اَ ها و لنَمِحن ي  اَ ينَباَفَ سـوره احـزاب    (» ولاًه /

:جاي دارداند كه در سينه ي اطفال مان مي دآبه معناي قر) 72

ــ ــر آن كــه دوش كــوه ب ــتنتاارش ب ســطوت او زهــره ي گــردون شــكافتف

ــا    ــال مـ ــرمايه ي آمـ ــر آن سـ گنجــد انــدر ســينه ي اطفــال مــا     بنگـ

)145:همان (

:ليت را معناي بار امانت دانسته و مي گويدؤدرجايي ديگر تعهد و قبول مس

از دو عــالم خــويش را بهتــر شــمر   اي زآداب امانـــــت بـــــي خبـــــر

)99: 1386اقبال ، (

بزرگترين عمل انقلابي و ارزش انـساني اسـلام  و بزرگتـرين             :  شريعتي مي گويد     علي

 اين است كه قدرت عشق مذهبي      ، تاريخ بشري نه تنها مسلمين كرده      خدمتي كه به تمدن و    

يـشه  ها بـوده و هم و نيروي معجزه آسا و غير مادي احساس عرفاني را كه در درون انسان         

، در ه ي مرگ و شهادت وادار مي كرده است  استقبال ساد  جانبازي و ،روح ها را به انقلاب    

راه ساختن جامعه ي بشري و استقرار عدالت و كسب قدرت و پيشرفت در زندگي مـادي                 

. )1380:32حكيمي،(و معنوي اين جهان به كار گرفته است  

 ـ         -اقبال  -اين شاعر آزاده و واقع گرا        ا با كوششي برخاسته از شوق درون و سوز دل ب

عمر خويش را بر سر ساختن دنيـايي از آزادي و           ،  روشنگرانه  سرودن و خلق منظومه هاي    

آزادگان گذاشت و توانست با توجيه و بيان واقعيت و مسائل اخلاقي و معنوي، طرحي نـو             

: در اندازد و براي از بين بردن مشكلات مسلمانان جهان راههاي مناسبي پيشنهاد كند 

ي بي زمـام را    سوي قطار مي كشم ناقه      سخن بهانه ايستنغمه كجا ومن كجاساز

 )330: 1386اقبال، (

اقبال معمار تجديد بناي تفكر اسلامي

،، خاصه عزيز عرش نشين  به تأسي از متفكران گذشته    اقبال از جمله متفكراني است كه       

وجه به مسايل و دانـش      حقايق اصيل اسلامي را در تعبيرات و مقولات معاصر با ت          ،مولوي
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و اجتماعي عميقي داشته و با درك وضعيت        هاي سياسي   او حساسيت .كنوني بشر بيان كرد   

، خواهان ايجاد يك نهضت اصلاحي عميق در همه ي ابعاد           مردم و جامعه ي زمان خويش       

 بر همين اساس طـرح فلـسفه ي خـويش  را در              يو. زندگي بشر مخصوصاً مسلمانان بود    

، تنها در درون    اعي ريخت كه در واقع شناخت انسان       مسايل انساني و اجتم    ابواب گوناگون 

 انـسان و    ، از ايجـاد ايـن نظـم فكـري         اواين مجموعه ي فكري اقبال ميسر است و هدف          

 نگرانـي   شرق و     جامعه ي    اميد بيداري تدريجي  . غييرات وسيع سياسي و اجتماعي است     ت

آنها در برابر تمدن صنعتي غرب در سراسر   خيرگي  اين داعي بزرگ اتحاد جهان اسلامي از      

 خود   ،  پايه ي  فلسفه ي شاعرانه ي         آثار اقبال به چشم مي خورد و او به علت اين نگراني           

.را بر دو ركن شعور و خودآگاهي گذاشته است

:شيمل اسلام شناس معروف آلماني مي گويدماري آن

ان را بر پايه هاي اصــول قرآنـي        اقبال كسي است كــه يك ارزيابي مجــدد از انس        «

 ابرهـا و     پـس    و انديشه هاي اسلامي پايه گذاري كرده اسـت و اومانيـسم اسـلامي را از               

هاي قرن ها كه اين گونـه نـشان داده بـود كـه انـسان در اسـلام                   ها و بد آموزي   تاريكي

جلـي  يرون كشيد و حقيقـت را مت      بو ناتوان و مبتذل است،    ، عاجز مجبور، نيازمند موجودي  

).1358:65نقوي، (ساخت

بالاق» خودي« فلسفه ي 

نخست به عنوان يك تفكر اجتماعي و انقلابي به ذهن اقبال رسيده          » خودي  «انديشه ي   

، خصوصاً مسلمانان،بود و به مرور مشاهده ي مظاهر انحطاط و زوال هويت در اقوام شرق        

را در وجود او راسخ تـر       » خودي« يشه ي   عظمت مصيبت و شناخت علل و راه درمان اند        

اقبال بنا به بينش عقلي و فلسفي پيشرفته و سرمايه اي كه در فلسفه ي  جديد غـرب           .  كرد

ق والهامي كه در فطـرت  او تعقل پيشرفته ي روز اروپا يافته بود و نيز با توجه به روح اشر   

،  شناخت عميق به قرآنقومي و ذاتي او به عنوان يك متفكر هندي وجود داشت و همچنين          

، پرورش و استغراقي كه بنا به عشق و معرفت به مولوي          فلسفه اسلامي و تحولات فكري و       
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 بيـنش   به يك جهان بيني مبتني بـر فرهنـگ و  ،در عرفان عميق و پر غنا و متعالي يافته بود      

رسيده بود كه جهـان و انـسان و حيـات را بـرايش تفـسير                » فلسفه خودي «اسلامي به نام    

، حقيقت وجود انسان ، مظهر همه ي جلوه هاي          راستين» من«  خودي از نظر اقبال      .مي كرد 

مي پايـان   هاي آد زيباي حيات و نغمه ي روح خدايي است كه با شناختش همه ي پرسش             

).221: 1386بهداروند،(مي يابد 

هـا  نـسان اقبال معتقد است كه تمام دگرگوني هاي اجتماعي ريشه در انقلاب روحي ا            

ضـوع  ، خصوصاً ايران است و مهمترين مو       چون ميراث دار فرهنگ عرفاني شرق      وي. دارد

، در نتيجه جايگاه ارزش انـسان       يفيت ارتباط او با هستي مطلق است      و ك » انسان« در عرفان 

:در نظام فكري اقبال بسيار بالاست

 ـ   هـا گريـست   بهر انسان چشم من شـب      ــست تا دريــدم پرده ي اســـرار زي

بـزم خـود را گريـه آمـوزم چـو شـمع      من كه بهر ديگـران سـوزم چـو شـمع           

)76-1386:114اقبال، (

انسان كه جوهر شخصيت انـسان و جامعـه بـوده و    » خود« در مقولات فكري اقبال ،    

بـه بيـان ديگـر     . نـام دارد    » خـودي  « ،مهمترين گام براي تكامل انسان به شمار مي آيـد         

و همـه ي امكانـات خـويش را         »  خودشـدن « ،  » خوديـابي » « خودآگاهي«  آن   »خودي« 

كسي اسـت كـه از موقعيـت اجتمـاعي و فـردي و       » بخود« متحقق ساختن است و انسان      

فـردي و اجتمـاعي خـود را حفـظ كـرده و نيرومنـد               » من« وجودي خويش آگاه باشد و      

 اسـت كـه آن را بـه ابعـاد           محور اساسي و اصلي انديشه ي اقبال      » خودي«نظريه ي   .سازد

.وناگون زندگي فردي ، اجتماعي، ادبيات ، اخلاق و هنر گسترش مي دهدــگ

: كتاب شرار زندگي مي نويسد يآقاي محمد بقايي در مقدمه

شهرت يافته، آميـزه اي از عقايـد هگـل در           »فلسفه ي خودي    « اقبال كه به      ي فلسفه« 

، عقايد مك تاگارت و سر احمد هندي در        »من«باره ي   ، نظرات فيخته در   » ايده آليزم «مورد  

 بيـنش   ،»ابر انـسان  «نيچه در مورد    ي  عقيده  ،»من عالي   «در برابر   » من داني   «لزمينه استقلا 

همرِ ، عرفـان مولـوي و در نهايـت          » اَرِتي« تحرّي حقيقت و تشابه   «هندوئيزم در خصوص    

، فلـسفه اش  . ن مي دارد،  مي باشـد      ياآدمي ب » من  «ديدگاهي كه قرآن در مورد جاودانگي       
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 ـلـسفه را از ذه ــي اسـت كـه ف  ــيلـسوف ـانسان ساز است و او ف      ـن خــ ارج و وارد ــ

).9 :1379بقايي، (.»ـي بخشدي مـبه آن كارايي عملد وــه ي زندگي مي كنــصحن

ي ، خودي انسان را بدين گونه معن       كه به پروفسور نيكلسون مي نويسد      اقبال در نامه اي   

در بشر مركز حيات، خودي يا شخصيت است كه يك حالت كشمكش مي باشد              « :مي كند 

اگر اين حالت كشمكش از بـين بـرود، اضـمحلال    . و زندگي خودي از همين حالت است     

جاي آن را مي گيرد و چون شخصيت كـه مولـود همـين حالـت كـشمكش و اضـطراب                   

 نمود كه هيچ گـاه      ت، بنابراين بايد مراقب   مي باشد، پر ارزش ترين سرمايه ي انساني است          

).41 :1358نقوي ، (»در اضمحلال و سكون رخ ننمايد

انـساني و توصـيف آن ، قـسمتي از گلـشن راز خـود را بـه آن         » خود«اقبال در تبيين    

: مي گويد» مرا از من خبر كن« اختصاص داده است و در جواب سئوال 

ه معنـي دارد انـدر خـود سـفر كـن           چكــه مــن باشــم مــرا از مــن خبــر كــن

ــت تعويـذ حفـظ كاينـات اسـت       » خودي« ــات اس ــش حي ــو ذات ــستين پرت نخ

)1386:384اقبال،(

:يا مي گويد

ــودي   ــق وج ــود ح ــودي را از وج خـــودي را از نمـــود حـــق نمـــوديخ

ــوهر    ــده گ ــن تابن ــه اي ــم ك ــي دان كجـــا بـــودي اگـــر دريـــا نبـــودي نم

)670:همان(

به خاكش تا خودي ميـرد غـلام اسـت          اســتمــسلمان از خــودي مــرد تمــام

ــي    ــويش دان ــاع خ ــود را مت ــر خ نگه را جز به خود بـستن حـرام اسـت          اگ

)646:همان (

:چنين مي گويد» اسرار خودي« يا در

تو اگـر خـواهي جهـان بـر هـم كنـي            خويش را چون از خودي محكـم كنـي        

د آبـــاد شـــو  گر بقا خواهي بـه خـو    خــود آزاد شــو  ر فنا خواهــي ز   گــ

)101:همان(
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ي اسـت كـه بـراي       تحقيقت نهايي جهان است و آن چنان حقيق       » خودي« به عقيده ي اقبال   

جلوه دادن صفاتش ماده را خلق مي كند و آن را وسيله ي جلوه گري و نمايش خود قرار                    

:مي دهد

ــار  ــستي زآث ــر ه ــودي«پيك ــت» خ اسـت » خودي« چه مي بيني ز اسرار      هراس

ـــرد ا چـون خـودي بيـدار كـرد        خويشتن ر  ـــدار كـ ـــم پنـ ـــارا عالـِ آشكـ

 )77:همان( 

در نظـر او    . است» شور«و  » پويايي« نظريه ي اقبال بيش از هر چيز زاييده ي دو حس            

» خـودي «عشق است و فقط به وسيله ي عشق است كـه            » خودي«هستي مركزي و اصلي     

عشق و محبـت    .  به حد كمال مي رساند     تمام موجوديت هايش را جلوه مي دهد و خود را         

 يـاري   »خوديـابي « و   »خودآگـاهي «و  » خودي «  به   عنصري است كه انسان را در رسيدن      

:مي كند

زير خـاك مـا شـرار زنـدگي اســـت          نقطه ي نوري كه نـام او خـودي اسـت          

زنده تر، ســوزنــده تــر، تابنـده تـر        پــايــنده تــر ـت مــي شــود  از مح 

ــشق آتـــش انـــدوزد ز عـــشقفطـــرت او  ــاموزد ز عـ ــروزي بيـ ــالم افـ عـ

)81: 1386اقبال ، (

:يا در جايي ديگر مي گويد

ــود  از محبــت چــون خــودي محكــم شــود ــالم شـ ــده ي عـ ــوتش فرمانـ قـ

ــود  ــي ش ــود   پنجــه ي او پنجــه ي حــق م ــي ش ــق م ــشت او ش ــاه از انگ م

ــم    ــردد حك ــان گ ــصومات جه ــمدر خ ــان او دارا و جـــ ــابع فرمـــ تـــ

)85:همان(

» نگـاهي بـه فلـسفه ي اقبـال          «  عنـوان    تحـت ي  ا قاسم شكيب نيا در مقالـه        آقاي  

:مي نويسد

، نيرويي و يا حقيقتي انكار ناپذير به نام خودي وجود          به نظر اقبال در درون ما عاملي      «

دارد كه هسته ي مركزي شخصيت انسان است و با انديشيدن و فرورفتن در عمق وجـدان                 
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جلـوه اي از حقيقـت مطلـق        » خودي« اين  . فطرت به وسيله ي الهام مكشوف مي گردد       و  

 صاحب اراده، نيرومند    جهان هستي و پرتوي از ذات لايزال خداوندي و پديده اي مستقل ،            

كه اگر كشف و شناخته شود، مـي توانـد عامـل            است  ، زنده و زندگي بخش      و نيرو بخش  

.)68 :1380حكيمي،( »شخصيت فرد گرددرشد و تكامل  شكوفايي ، درخشندگي و

:عبدالكريم سروش نيز مي گويد

هـا نـشان    واقعي انسان ها را بـه آن      » خود«اين از تصميمات اساسي اديان است كه        «

ها بگويند كه چگونه مي توان در جهان خود حاضر بود و در زمين ديگـران    بدهند و به آن   

.)70 :همان(»به تعبير مولانا منزل نكرد

 سوره ي حـشر و آيـه        19انسان به آيه    » خود«يا  » من«مفسران قرآن كريم درباره ي معناي       

 ). 237 :1380مطهـري،  ( نظر دارنـد   »قلُ اِنَّ الخاسرِينَ الَّذينَ خسَرُِوا اَنفسُهم     « سوره زمر  15

:مي گويد» ودــخ«ناخت ــ درباره ي ش در مثنوي معنويمولوي

ــشناخت  را باختــهاي تــو در پيكــار ، خــود   ــود نـ ــو ز خـ ــران را تـ هديگـ

ــستي  تــو بــه هــر صــورت كــه آيــي بيــستي ــو ني ــن ، واالله آن ت ــنم اي ــه م ك

)4/804-803(

»  مرشـد « كه اقبال او را هميشه با الفاظ         ، جلال الدين محمد مولوي    ،خداوندگار عرفان 

مثنوي  در ر او مي داند،   مورد تجليل قرار مي دهد و خود را راه يافته ي جذبه و نظ             » پير«و  

:را ارج نمي نهند» خودآگاهي«ي پردازد كه ــت عالماني مــبه مذممعنوي 

ــوم   ــد از عل ــضل دان ــزاران ف ــد ه ــوم  ص ــد آن ظل ــي ندان ــود را م ــان خ ج

ــوهري  ــر جـ ــيت هـ ــد او خاصـ ــري  دانـ ــون خ ــود چ ــوهر خ ــان ج در بي

ــست   قيمت هركالـه مـي دانـي كـه چيـست           ــداني، احمقي ــود را ن ــت خ قيم

ــان  ــمج ــه عل ــن جمل ــست اي ــا اين ــن  ه ــوم دي ــيم در ي ــن ك ــداني م ــه ب ك

)3/2655-2649(
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در سازمان فكري اقبال» خودي« مراحل تربيت و پرورش 

و احـوال آن   » خـودي « او  » اسرار خـودي  « مهم ترين بخش انسان شناسي اقبال را در اثر          

اسـباب و آفـاتي اسـت،       » وديخ«اقبال با بيان اين كه براي ارتقا يا تنزّل          . تشكيل مي دهد  

:برمي شماردمراحل كمال و تربيت خودي را چنين 

اطاعت تعبدي از احكام شرع) الف
آن است كه خودي تحت ضـوابط و        » خودي« نخستين مرحله در تربيت     اقبال  به اعتقاد   

قيودي در آيد و قوانين و آيين هايي را بپذيرد و سر تسليم و اطاعت به آيين شـرع فـرود                     

اقبال ايـن سرسـپردگي و اطاعـت را     .ه رشد و تربيت مطلوب خويش برسدآورد تا بتواند ب  

اقبـال  . ، بلكه زاينده ي اختيار و آزادي براي انسان مي داند          دانستهمساوي با جبر و تسليم ن     

 شتري را مثال مي زند كه در صحرا ، صبور و سرمـست بـه كـار                  ،براي تبيين اين موضوع   

ردازد و چون در اطاعت محض ساربان به سـر مـي بـرد، در آخـر         حمل و باركشـي مي پ    

:سرخوش از كيفيت رفتار خويش به منزل مي رسد

ــت    ــعار اشترس ــت ش ــدمت و محن ــت خ ــار اشترسـ ــتقلال كـ ــبر و اسـ صـ

ــار محمــل مــي رود     ــست زيــر ب ــي رود  م ــزل م ــوي من ــان س ــاي كوب پ

ــويش    ــار خ ــت رفت ــرخود از كيفي ــويش  س ــوار خ ــابرتر از اس ــفر ص در س

ــو هـ ـ ــرمتاب  ت ــرايض س ــار ف برخـــوري از عنـــده حـــسن المـــĤبم از ب

ــعار   ــت ش ــوش اي غفل ــت ك مـــي شـــود از جبـــر پيـــدا اختيـــاردر اطاع

ــذيري كــس شــود  ــان پ ــاكس از فرم ــان خــس شــود ن ــش ار باشــد ز طغي آت

ــد   ــروين كن ــه و پ ــسخير م ــه ت ــر ك ــد ه ــين كنـ ــري آيـ ــويش را زنجيـ خـ

)1386:93قبال،ا        (

)ضبط نفس(ترك گناهان و تسلط كامل بر خويشتن ) ب
او معتقـد اسـت كـه مهـار         . مي داند » ضبط نفس «بت خودي را      اقبال دومين مرحله ي تر    

كردن سركشي هايي كه به طور ذاتي در وجود انسان قرار دارند و خواهان بـروز و ظهـور      
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انسان مي شود و اين انضباط نفس و جهت دادن آن          » خودي«  تربيت   خويش هستند، باعث  

:در مسير درست ، ادامه ي مرحله ي اول است 

خودپرست و خود سوار و خودسرسـت      نفــس تــو مثــل شــتر خــود پرورســت

ــزف مــرد شــو آور زمـــام او بــه كـــف    ــي خ ــر باش ــوهر اگ ــوي گ ــا ش ت

)94:همان(

دستيابي به مقام نيابت الهي) ج
گاه فكري اقبال ، پس از آن كه انسان توسط اطاعت و ضبط نفـس ابعـاد وجـودي       در دست 

 مي رسـدكه بلنـدترين قلّـه ي    خود را درست و دقيق تربيت كند، به مرحله ي نيابت الهي       

از ديدگاه او خوش ترين حالـت هـستي بـراي    .  و عظمت خودي در جهان مي باشد         ارتقا

:بودن است انسان ، نايب حق شدن و بر عناصر حكمران 

بر عناصر حكمران بـودن خـوش اسـت        نايب حق در جهان بودن خـوش اسـت        

ــت   نايــب حــق همچــو جــان عــالم اســت ــم اس ــم اعظ ــل اس ــستي او ظ ه

ــه امـــرالله بـــود از رمــوز جــزو و كــل آگــه بــود     ــايم بـ ــان قـ در جهـ

ــد   ــالم زن ــعت ع ــون در وس ــه چ ــد   خيم ــم زن ــر ه ــه را ب ــساط كهن ــن ب اي

)95:همان            (

را با اندكي اخـتلاف  مطـرح مـي    » خودي « نيز مراحل ارتقاي» جاويد نامه« ر اقبال د 

او معتقد است كه در مراحـل سـه گانـه ي            . كند كه بي ارتباط با بحث فوق الذكر نيست          

شعور « ،»شعور خويشتن «: ايد از سه شاهد     و كامل آن ب   ، جهت رشد و نم    » خودي«ارتقاي  

را متفـاوت   »  ارتقـا « بـا   » تربيت« لبته مفاهيم   ا.  كمك گرفت  »شعور ذات حق  «و  » ديگري

ولي در اينجا به نظر مي رسد كه مؤيد و مفـسر   ، را نتيجه ي تربيت مي دانند      دانسته و ارتقا  

.)1379:58محبتي، (.هم هستند

ــتند   ــست آراســ ــن روز الــ ــر انجمــ ــتند ب ــهادت خواس ــود ش ــود خ وج

از ســه شــاهد كــن شــهادت را طلــبزنده اي يا مـرده اي يـا جـان بـه لـب             

ــشتن شــــاهد اول شــــعور خويــــشتن   ــور خوي ــه ن ــدن ب ــويش را دي خ
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ــري   شــــاهد ثــــاني شــــعور ديگــــري ــور ديگ ــه ن ــدن ب ــويش را دي خ

ــق   ــعور ذات حـ ــث شـ ــاهد ثالـ ــور ذات حــق شـ ــه ن ــدن ب خــويش را دي

ــتوا    ــاني اس ــور ار بم ــن ن ــيش اي حي و قايم چـون خـدا خـود را شـمار      رپ

)1386:419، اقبال(

 ـاقبال نمودارتحقق انسان كمال يافته است كـه بـه صـورت ح            » خودي«فلسفه ي    قيقت ــ

206: 1379بقــــايي،( كامــــل تعبيــــر مــــي شــــود يــــا انــــسانديــــه محم(

 از نظر اقبالبخود و انسان كامل يا آرماني

اخلاقـي و عـاطفي قـوم ايرانـي و نمـوداري از             هـاي   انسان آرماني مظهـري از ارزش     

آرزوهاي متعالي ملتي است كه هميشه در تكاپوي حقيقت بوده و در هر دوره اي متناسـب       

).36: 1368رزمجو،(قش حياتي داشته است با قدرت بالندگي اجتماعي و فرهنگي خود، ن

ي بنا شده اسـت ،  در مقولات فكري  اقبال كه بر اساس قرآن و فرهنگ اسلامي و عرفان     

بـرخلاف نظـر مكاتـب    اقبال . انسان هدف و نتيجه ي همه جريانات تخليقي كائنات است       

از حديث  و امري لغو و ذهني و پندارگرا مي دانند،          مختلفي كه طرح انسان كامل را بيهوده        

گفتـه شـده در شـأن و    و ديگر آيات قرآن و احاديث قدسـي   » لولاك لما خلقت الافلاك   «

 ي نتيجه مي گيـرد كـه وجـود همـه          به عنوان انسان كامل      )ص(ر اكرم لاي پيامب جايگاه وا 

 و در وجود آوردن انـسان  بد، برايجريانات كيهاني كه به وقوع پيوسته ان يكائنات و همه 

).148 :1379محبتي ، (. نهايت انسان كامل بوده است

: مي گويد » اسرار خودي « در مثنوي اقبال

 ـ         ــد شن كنـد  بهر يك گـل خـون صـد گل از پــي يــك  نغمــه صــد شــيون كن

ــت يك فلـك را صـد هـلال آورده اسـت           ــال آورده اس ــد مق ــي ص ــر حرف به

ــت   خامــه ي او نقــش صــدا امــروز بــست ــردا را بدس ــبح ف ــاورد ص ــا بي ت
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ــت   شــعله هــاي او صــد ابــراهيم ســوخت ــد برفروخ ــك محم ــراغ ي ــا چ ت

)77–1386:78اقبال ،             ( 

 قـدرت    به خودآگاهي و خوديابي كامل رسيده و       انساني است كه  ،   اقبال   »دخوانسان ب «

او نيـروي دارد    . تواند سرنوشت خويش را بـسازد     اراده اش آن چنان نيرومند است كه مي       

كه ستارگان را به حركت در مي آورد، محيط را تغيير مـي دهـد و بـه موجـب ابتكـار و                       

ويش را كنار مي زند و زمان و مكان را          هاي وجودي خ  خلاقيت و آفرينندگي ، محدوديت    

: تحت تصرف خود در مي آورد

كه صاحب نظري پيـدا شـد      حسن لرزيد عشق كه خونين جگري پيدا شـد نعره زد 

،خودنگري پيدا شد  خودگري،خودشكنيفطرت آشفت كه از خاك جهان مجبـور       

)214:همان (

:اقبال در وصف انسان كاملي كه به خوديابي برسد،  مي گويد

، راكــب شــودجملــه عــالم مركــب، اوچـون خــودي را از خــدا طالــب شــود 

)421:همان (

: آمده است » اسرار خودي « و در 

شــعله در بــركن خليــل آوازه شــو   خيـــزو خلّـــاق جهـــان تـــازه شـــو

بــــا مــــزاج او بــــسازد روزگــــارمرد خـود داري كـه باشـد پختـه كـار           

ــا سازد بـــا مـــزاج او جهـــان  گرنـــ ــگ آزم ــود جن ــي ش ــمان م ــا آس  ب

روزگـــار نـــو كـــه باشـــد ســـازگارمــي كنــد از قــوت خــود آشــكار    

)98:  1386اقبال ، (

انسان ايده آل اقبال كه به مرحله ي خود آگاهي و خود يابي رسيده باشد ، انـسان فعـال و       

متحرك و پر خروش است و هميشه خود را روياروي خطرات قرار مـي دهـد و از هـيچ                     

:مي باشد پيام اقبال حركت و عمل است كه رمز حيات .موجودي جز خدا نمي ترسد 

ــا     ــه آنج ــاحل ك ــر س ــزم ب ــارا ب نــواي زنــدگاني نــرم خيــز اســت    مي

 ـ    ــت    و بـا مـوجش در آويـز       ط  به دريـا غل ــتيز اس ــدر س ــاودان ان ــات ج حي

)198:همان(
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مـي دانـد و او را بـه         ) ع(اقبال نمونه ي اعلاي انسان كامل و نايب خداوند را امام علـي              

:معرفي مي كند» خودي«  سرمشق مسلمانان در دستيابي به عنوان

عـــشق را ســـرمايه ي ايمـــان علـــيمـــسلم اول شــــه مـــردان علــــي  

ــرد    شير حـق ايـن خـاك را تـسخير كـرد            ــسير ك ــك را اك ــل تاري ــن گ اي

)97-98:همان(

) ع(علي  » اطقاناقرآن ن « ،  )ص(پيامبر  » راناالده«بال عبارات معروفي نظير     به عقيده ي اق   

شواهد بارزي از تجربه ي اتحادي است كه نشان از پيوند عابـد و              ... وحلاج  » اناالحق« و  

).94 :1385،بقايي(ي و نامتناهي داردمتناه» من« معبود يا 

نسان آرماني در نظر اقبالها اويژگي
 نـام   انسان حامل وديعه و موهبت الهي بس ارجمنـد و گرانبهـايي بـه             به اعتقاد مولانا    

 نقـش   د هيچ مخلـوقي   عشق است كه همه ي آفرينش طفيلي هستي آن است و اگر نمي بو             

با رسيدن به خوديابي و استقلال      انسان بخود   ).40: 1377،  نصر اصفهاني (هستي نمي يافت    

بندد و استعدادها را به تـصرف  مي رد و آن را بكار مي بنفس  به نيروي دروني خويش پي    

 بـر آسـمان     »خودآگـاهي « و   »شور«بـا دو بال    ورد و آن وقت     آ مي   و استخدام خويش در   

.كمال انساني اوج مي گيرد

صيت و بازگشت به خويش استوار است و انـسان          مكتب اقبال بر اصالت فرديت و شخ      

ي عصر  مرو. خويش را كشف كند   » خود«را فرا مي خواند كه سوي خود بازگشت نمايد و           

 فلسفي خود نيـز  - عرفانيافكار و حتي دردانستهسان پرواز انو عمل را مكمل خودشناسي     

.ند فكر جدا نمي دا ازسياست را

هـاي خداونـدي مثـل اراده و        انسان كامل اقبال  موجود خداگونه اي است كه ويژگي         

خلـق االله آدم علـي   «ن بلند اختيار، علم و خلاقيت در او منعكس شده است و بنا به مضامي           

 پرشكوه انسان اصيل اسلامي      ي منعكس كننده ي چهره   » خلاق االله   و تخلقّوا با    «و  » صورته

، آفريننده است و به عنوان خليفه ي خدا بر           و بر خلاف همه ي پديده هاي وجود        مي باشد 
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هاي هنـري ، فكـري و ابـزاري، چهـره هـاي             روي زمين انجام وظيفه مي كند و خلاقيت       

:گوناگون خلاقيت مي باشد

ــت آ  ــاز اسـ ــشق را سـ ــواي عـ ــود راز اســـت آدمدمنـ ــشايد راز و خـ گـ

ــا جهــان او آفريــد، ايــن خــوبتر ســاخت ــزد انبـ ــا ايـ ــر بـ ــت آدمزمگـ  اسـ

)1386:192اقبال ، (

)  دانـايي شـرق   (و نظـر  ) علـم غربـي  ( و از خبر استنظر و  دل اهلاقبال  انسان بخود   

شـرق  نان  مـسلما از بلكـه  ،مولاناي لاهور تمدن غرب را كاملاً رد نمـي كنـد         .داردآگاهي  

:دن تمدن غربي بپرداز به نقدمي خواهد جهت بقا و سرافرازي خود 

ــات  ــاز حيـ ــي سـ ــان را زيركـ ــات غربيـ ــشق راز كائنــ ــرقيان را عــ شــ

كــار عــشق از زيركــي محكــم اســاسزيركــي از عــشق گــردد حــق شــناس 

ـــود عــشق چــون بــا زيركــي  همبــر شــود ـــر شـ ـــم ديگـ ــشــبند عالـ نق

)456:همان(

ين هادي بزرگ شرق ، تمدن فائق و پرزرق و برق صنعت و اقتـصاد غـرب را عامـل                    ا

خود مي داند واميـد     ه مظاهر مذكور را دشمن انسان  ب       خودباختگي انسان دانسته و در نتيج     

:دارد كه انسان خودآگاه مجذوب تمدن غرب نشود و به نقد آن بپردازد

جهان ارزان و يزدان ديريـاب    ن اندر اهرمفتنه هاي علم و فن    اي مسلمانان  فغان از    

).350:همان (

هـاي خـوب    روني و خوديـابي ، خـصلت      كامل موردنظر اقبال پس از تحول د      انسان  

ط را از خود دور مي كنـد و  ها و عادات بد  ومنح  مي كند و خصلت   گذشته را باز خواني     

:به يك دگرگوني مؤثر و كاملي دست مي يابد

ــه كــشيدن دگرآمــوزن دگـر آمـوز    مانند صـبا خيـز و وزيـد        دامــان گــل و لال

)343: 1386، بالاق (

حاد و همبـستگي مـسلمانان      از آنجايي كه رستاخيز و انقلاب  اسلامي مدنظر اقبال با ات           

اقبال كمال جوهر انسان بخود را در پيوند با ملت و جماعت و مستهلك شـدن  ميسر است،  

: و احترام او رادر گرو ملت و نظام آن مي داندآيينه ي مؤمندر كل دانسته و مؤمن را
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ــت   فــرد را ربــط جماعــت رحمــت اســت ــت اس ــال از ملّ ــوهر او را كم ج

ــد  ــه ي يكديگرنـ ــوم آينـ ــرد و قـ ــوهرفـ ــدســلك و گ ، كهكــشان و اختران

ملـــت از افـــراد مـــي يابـــد نظـــام فـــرد مـــي گيـــرد زملـــت احتـــرام

)121:همان( 

 ، انسان خودآگاهي كه جامع جميع اوصـاف يـك           و در نهايت در مقولات فكري اقبال      

ه ي  باشد ، مسلمان واقعـي اسـت و در دايـر           - با توجه به ديدگاه نوگرايي اقبال      -انسان نو 

 مسلمانان قـاهر  من حفظ  نشانه ها و صفاتــ ض،ان و مكانـشريعت اسلام به اقتضاي زم 

، متـشرع و  ي متعارضـي چـون درون بينـي و كوشـاي    داراي اوصاف ،و عاشق صدر اسلام   

 اقبال در اجتماع پـيچ      «:اسلامي ندوشن معتقد است   . باشد  مي  ، سنت گرا و متجدد      عارف

اسـلامي  (»در پيچ دنياي امروز پيش از حد خوشبيني و صفاي ضمير به خـرج داده اسـت                

 ).2537:36ندوشن ، 

 بخود اقبال و انسان كامل عرفا فرق انسان
 يير نويني از سلسله ي تفكر اسلامي و عرفاني دربـاره ، تفسانسان بخود و مرد مؤمن اقبال  

و ) ص(اقبال براي ترسيم انسان بخود يـا انـسان كامـل ، پيـامبر اكـرم               . انسان كامل است  

 بـر   لام را الگوي خـود قـرار داده اسـت و          و قهرمانان اوليه ي تاريخ اس     ) ع(حضرت علي 

 مـاورايي و انـزوا طلـب        كه انسان كامل را يك انسان     -هاي عرفاني   خلاف بعضي ديدگاه  

 معتقد است كه انسان بخود بعد عرفاني نيرومنـدي دارد و انـساني كـاملاً                –جلوه داده اند    

 نـه در حاشـيه ي آن  قـرار دارد و بـازيگر               واجتماعي و سياسي است كه در متن حيات         

:صحنه ي اجتماعي و سياسي است

ــرق   و شـرق   هيزم او شـهر و دشـت غـرب        مــرد حــق از آســمان افتــد چــو ب

ــات  ــلام كائنـ ــدر ظـ ــوز انـ ــا هنـ او شـــــريك اهتمـــــام كائنـــــاتمـ

ــل او كلـــيم و اومـــسيح و او خليـــل    ــاب ، او جبرييـ ــد، او كتـ او محمـ

)562: 1386اقبال ، ( 
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تأثيرپذيري اقبال لاهوري از متفكران شرق و غرب در ترسيم طرح انسان كامل
 خود در نامـه اي اسـتفاده از كتـاب           اقبال: آمده است   » اقبال در راه مولوي     « در كتاب 

ييـد كـرده و ماننـد    أدر طرح انسان كامل را ت     )  ه 811م  (انسان الكامل عبدالكريم جيلاني     «

لف اين كتاب ضمن بيان اين كه اقبال        ؤم. جيلاني تكامل بشر را در سه مرحله دانسته است        

ان ان اوصـاف انـس    ، حافظ و مولانا در بي     ني چون فردوسي  از ديدگاه هاي متفكران و شاعرا     

بيشتر نقادان مغرب زمين اقبال را خوشه چين افكـار نيچـه      : ، مي نويسد  كامل استفاده كرده  

اين امر تعجب آور است كه عده اي از منتقدان در بررسي مĤخذ انسان              قلمداد نموده اند و     

 ).1982:212سـيد محمـد اكـرم ،      . (، به جاي مولوي به نيچه رجوع كرده اند        كامل اقبال   

، مولوي را براي اقبال به منزله ي ويرژيـل           ي اقبال  ستاد زرين كوب در معرفي جاويدنامه     ا

).36 : 1386اقبال ،(براي دانته مي داند

بـا فكـر نيچـه و       كه   اقبال قبل از آن    «:شيمل اسلام شناس آلماني معتقد است     ماري  آن

عناصري كه اين نظريـه     آثارش آشنا شود ، نظريه ي انسان بخود خويش را ترسيم كرده و              

را تشكيل مي دهند، به طور عمده از اسلام گرفته و منشاء اصلي الهامش قرآن و قهرمانـان                  

.)83 :1358نقوي ، (» نخستين تاريخ اسلام بوده است

ل تـأثير    بر اقبـا   ، مولوي ،در ادبيات فارسي هيچ شاعر و گوينده اي همچون حكيم بلخ          

با توجه بـه نظـرات مختلـف مطـرح شـده پيرامـون        . )555: 1385ساكت،  (نگذاشته است 

و تأثيرپذيري اقبال در ترسيم نقشه ي انسان كامـل از متفكـران شـرق و غـرب در كتـب                     

 او بـه قـرآن       عميق  به جهان بيني ديني اقبال و توجه       مقالات مربوط به اقبال شناسي و نظر      

هاي مشترك معرفتـي    هكريم و منابع اصيل اسلامي و ارتباط معنوي كه وي از لحاظ ديدگا            

ت ماهيت آيين اسـلام و   خودي و خودشناسي، شناخ   ،ديني از جمله راز انسان و كاينات      و  

و ، سخت كوشي ، آزادي انسان در سرنوشت سازي  ان، احترام و بزرگداشت انس    اسرار قرآن 

، روحيه ي   مشتركات اوضاع زماني  و حركت، ور، عشق و ش   )در اصطلاح اقبال  (خودشناسي

يي با ستمگران زمان خود و پيكار با چرخ ستمكاره ، عدم محـدوديت زمـاني و       مبارزه جو 

 رشد انسان با مريد و مرشد و        مكاني براي مرد كامل، اعتقاد به تلفيق روح و ماده در مبناي           

مولـوي در   انـسان سـاز      و بعد از قرآن ، تعليمـات          داشته است  ، مولوي ،طريق خويش پير
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به نظـر مـي     .و اصول پيشرفت آن را ترسيم نموده است        مباني حيات انسان     ،مثنوي معنوي 

تحت تأثير  ،   بيشتر از متفكران ديگر     و مختصات انسان كامل    اوصاف اقبال در بيان      كه رسد

.  قرار گرفته است، مولوي،تعليمات انسان ساز و روحيه ي مهيج عنقاي قاف معرفت

:اقبال مي گويند 

ــن   ــرم دادم اذان م ــي در ح ــو روم ــاز او آچ ــن مـ ــان مـ ــرار جـ وختم اسـ

ــن   ــصر كهـ ــه ي عـ ــدور فتنـ ــدور ، اوبـ ــن بـ ــصر روان مـ ــه ي عـ فتنـ

)1386:641اقبال،  (

نتيجه

 بـا توجـه بـه       نوانديش اسلامي اسـت كـه       و مصلح  محمد اقبال لاهوري شاعر و متفكر     

اوضاع بسيار نابسامان و استعمارگري قرن بيستم در غرب و تجربيات و يافته هـاي علـم و        

ربي در دوران دانشجويي و اقامـت در اروپـا در فكـر رهـايي و نجـات بـشر                    فلسفه ي غ  

 با الهام از قرآن كريم، فرهنگ       اين مجاهد و هادي ملت شرق     .خصوصاً مسلمانان شرق افتاد   

 بـه   ، مولـوي  ،تفكر شمس انديشه ي خويش     بخصوص   اسلامي و عرفاني متفكران شرق و       

و » مـن «و معرفـي  » خـودي « فلـسفه ي  عنوان معمار تجديد بناي تفكر اسـلامي بـه بيـان        

 تفسير نويني از تفكر اسلامي بـه اقتـضاي       وشخصيت عالي و قدرت عظيم انسان پرداخت        

ل ؤاين حكيم بلندنظر چون مبلغّي مـس      .  ارائه داد   معاصر زمان و احوال و نيازهاي مسلمانان     

اكـسير  رداد و با با لحني پيامبرانه نداي آزادي و آزاد انديشي و وحدت  بين مسلمانان را س 

 دردهاي مزمن شـرق را      ،  اندن آن ر، معجوني ساخت كه با خو     بدست آورده از تعاليم قرآن    

:علاج و رفع نمايد

قمــــار زنــــدگي مردانــــه بــــازيمبيــا تــا كــار ايــن امــت بــسازيم     

 گـــدازيملاّكـــه دل در ســـينه ي مـــچنـــان نـــاليم انـــدر مـــسجد شـــهر 

)1386:674اقبال،(

و هاي مختلفي كه طرح انسان كامل را امري لغو و ذهني           در مقابل مكتب  مولاناي لاهور   

 ، نظريـه ي انـسان   دانسته اندغير ممكن و برخاسته از حيطه هاي فكري انسانهاي پندارگرا        
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هـاي  و احاديث قدسي و سرچشمه هاي گوناگون ديدگاه       قرآن كريم   كامل را از منابع مهم      

،مولـوي ،  نظريات پير و مرشـد معنـوي خـويش      خصوصاً افكار و   ،شيعي و متفكران شرق   

اين داناي راز بنـا بـه جهـان         .فلسفه ي خويش تفسير نمود    گرفته و در قالبي نو و همسو با         

 به عنوان نسخه ي اسرار تكـوين        ، با اعتقاد به اين كه هدف قرآن كريم        ،  بيني ديني خويش  

اري عالي ترين آگـاهي     و دين اسلام ، رهبري حيات دروني و بيروني انسان و بيد           -حيات  

، بر اين باور است      وي با خدا و جهان مي باشد        ي جانبهو شعور آن جهت فهم روابط چند      

 طي مراحل و مدارج  با،كه انسان در جايگاه اشرف مخلوقات و هدف غايي آفرينش هستي          

رسيدن به قلهّ ي رفيـع نيابـت        به عنوان جلوه اي از خودي حيات الهي با          » خودي«تربيت  

انسان (، به خودشناسي ، خودآگاهي و خوديابي دست مي يابد و به عنوان انسان كامل              الهي

و راقم سرنوشت و تقدير خويش و جامعه ، به بالاترين مرتبه ي تكامل مي رسـد و                  ) بخود

مي تواند ضمن پيمودن مراحل حيات در ابعاد مختلف روحي و عملي ،در جايگـاه عظـيم               

 آن  اراده ي خـود را بـر      ن گونه كه بخواهـد تغييـر داده و          معرفت قرار گيرد و عالم را بدا      

.: عامل نجات انسان و جامعه مي گرددحاكم كند و

ــردد بــوتراب     ــاق گ ــه در آف ــر ك ــاب   ه ــرب آفتـ ــد ز مغـ ــاز گردانـ بـ

ــد  ــداللّهي كنــ ــاهي يــ از يــــداللّهي شهنــــشاهي كنــــد  از خودآگــ

)1386:98قبال، ا(

قبال،تبيين جايگاه و رسالت انسان به عنوان اعجوبه  آثار و افكار ا مضامين اكثردور نماي 

ه مورد نيـاز انـسان عـصر    ي اسرار آفرينش  و حمكت و فلسفه و حيات اجتماعي است ك       

:كنوني است

ي جـاعــلٌ ســازد تـــــرا  تــرا          شرح اِنّـنــوازدداي كــعبــه بـتــا خـــ

)83:همان(
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